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  اماميه معاصر از منظر فقهايلاضرر  قاعده فقهي تحليل
 ٤محمد تقي سجادي فر

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ١٩تاريخ پذيرش:         ١٤٠٢/ ٠٨/ ٠٨تاريخ دريافت: 

  چكيده

كاربردي در بسياري از ابواب فقهي محسوب مي شود قاعده لا ضرر يكي از قواعد مهم و

 .از كه حق وتو دارد را به كار بستدر خصوص قاعده لا ضرر مي توان تعبيري همچون قاعده اي 

ص در خصو. ده چارچوبهاي اسلامي تلقي مي شودلذا اين قاعده به عنوان تعيين و تهديد كنن

كه كاركرد قاعده لاضرر در مباحث فقهي است يا اصولي ميان علماي بزرگ اختلاف نظرو اين

اصوليون اين قاعده را در علم اصول مطرح و بيان كرده اند و قاعده  ديدگاه وجود داردحال آنكه

لكن متاسفانه برخي از قواعد اساسا نه در فقه و نه در اصول  ستضمان را در علم فقه بحث كرده ا

اصل مفاد قاعده لاضرر ميان فقهاي معظم به صورت في . بحث و بررسي قرار نگرفته است وردم

الجمله از قواعد قابل اعتنا و پذيرفته شده تلقي مي گرددلكن در خصوص كم و كيف آن 

  .اختلافات فراواني چه از لحاظ ادبي و چه از لحاظ مدلولي مطرح شده است

  .ناهيه،  فقهي،  تكليفي،  ضرار،  ضرر :كليدواژگان

   

                                                      
  .مدرسه تخصصي فقه و اصول امام حسن عسگري عليه السلام ٤دانش پژوه سطح  ٤
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  مقدمه

ه در اين مقال. درباره قاعده لاضرر مطالب و موارد مهمي قابل گفتگو و بررسي است 

سعي بر اين داريم كه علاوه بر بررسي مفاد و مدلول مفردات لا ضرر به تبيين اقوال و احتمالات 

جود اي معظم ودرباره قاعده اختلافات جدي ميان فقهم مطرح شده در خصوص قاعده نيز بپردازي

دارد كه چگونه اين قاعده دلالت بر منتفي شدن ضرر دارد و اساسا چه مواردي را از بين مي برددر 

خصوص مستندات و مدارك نيز با توجه به ادله اربعه سراغ هريك  از آنها خواهيم رفت تا با 

مشهور  تمقدار اسبررسي ادله تحليل كنيم كه في الواقع ميزان محدوده و گستره قاعده لاضرر چه 

آنست كه مهم ترين ادله لاضرر روايات هستند به همين جهت بحث دقيقي را در اين خصوص 

از جمله فقهاي معاصر بحثهاي مرحوم امام و حضرت آيت الله سيستاني را در اينجا  خواهيم داشت

  .مورد توجه و دقت قرار خواهيم داد

  

  رضرا معناي فقره لا ضرر و لاپيرامون  ل: گفتار او

ات ناي هيمع معناي مفردات يعني ضرر و ضرار در دو مقام بحث را پيگيري مي كنيم 

با مراجعه به منابع لغت يا بواسطه قاعده تبادر يا رجوع به موارد و مصاديق استعمال  دهتركيبيه قاع

 وامكان حصول معناي واژگان و كلمات وجود دارد آيا ضرر و ضر بالضم الضاد و التشديد الراء 

ضر بالفتح الضاد و التشديد الراء داراي معاني يكساني هستند يا اينكه معاني متفاوتي دارند ؟ اجمالا 

گاهي دمي گوييم معناي ضرر در مقابل و مخالف با نفع مي باشد اساسا ضرر دلالت بر نقص دار

، يرشق(  گاهي نقص اعم از نفس است مثل نقص در مال نقص در نفس و بدن است مثل بيماري

  ).١٧٨،ص  ٤ج ق:١٤١٢، قاموس قرآن

آيا ضرر خصوص نقص است يا اينكه علاوه بر نقص شامل عدم نفع و منفعت نيز مي  

گردد ؟ در مقام پاسخ بايد حالات مختلف عدم النفع را بررسي كنيم گاهي در مواردي است كه 
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ود در دن آن ششرايط و مقتضي نفع به صورت كامل وجود دارد حال شخصي مانع از فعليت رسي

اين حالت ممكن است اطلاق ضرر شود گاهي هم مقتضاي نفع به طور كامل محقق نمي باشد در 

  .در منابع لغتي و كلمات بزرگان داراي احتمالات مختلفي استوداينجا اطلاق ضرر نمي ش

ج  ق:١٤١٢، قاموس قرآن، قرشيهمان ضرر است با تكرار و تاكيد بيشتر( :احتمال اول 

  ).١٧٨، ص  ٤

ضرار از باب مفاعله است كه كار طرفيني محسوب مي شود ضرر فعل يك :احتمال دوم  

  ).٣٤٥، ص  ٧ج  :١٤٠٢، التحقيق ، مصطفوينفره است مثل قتل ضرار فعل دو نفره است مثل قتال(

 ق:١٤١٤، تاج العروس ، واسطيضرار مقابله به مثل يا همان مجازات بر ضرر باشد(:احتمال سوم 

  )٢٥٦، ص  ٧ج 

اصل مصدري باشد كه به مفعول و ديگري منجر شود يعني ضرر نقصي :احتمال چهارم

  ديا عدم النفع با شرايطي باش

ضرار ضرري كه به طرف ديگر وارد شود ضرر نفس مبدا هست ممكن است به ديگري 

سان ل، نظورابن مواقع شده باشد يا نشده باشد به ديگري اصابت و لحاظ شده باشد يا نشده باشد(

  )٤٨٤، ص  ٤ج  ق:١٤١٤، العرب

ضرار يعني شخص در مقام ضرر و نقص رساندن به غير باشد ممكن است : احتمال پنجم

  داصابت كند يا نكن

ضرار يعني قصد ضرر رساندن اشكال وقتي كه بيان شده لا ضرر ديگر :احتمال ششم 

اد ضرر بر مد بر ايجنيازي به تكرار نيست چرا كه شموليت محقق است احتمال هفتم شخص متع

غير باشد ولي منفعت عقلايي در اين عمل وجود نداشته باشد همانند قضيه سمره بن جندب برخي 

خواسته اند بگويند آيات قرآني مرتبط نيز همين معنا را مي رساند ضرر هم اضرار به چيزي كه 

 ). ١٧٨،ص ٤ج  ق:١٤١٢، قاموس قرآن، قرشيسود عقلايي وجود داشته باشد (
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مقام نفي يا نهي بودن مجموعا پنچ احتمال وجود دارد كه همگي قائل دارند دو معناي  در

  .لا نافيه نيز داراي سه معناست. ستمرتبط با لا ناهيه ا

  

  پيرامون احتمالات معنايي در قاعده لاضرر 

 احتمال اول

 رلا ضرر يعني منفي بودن حكم شرعي كه ضرر بت لا نافيه اس بيان مرحوم شيخ اعظم 

عباد و بندگان باشد اعم از تكليفي يا وضعي اساسا يعني حكم ضرري در اسلام جعل نشده است 

مثلا وجوب پرداخت مبلغي فراوان مثل ده ميليون تومان براي ليوان آبي مختصر جهت گرفتن 

 اين قاعده بر تمامي احكام وضعي و تكليفي ضرري حكومت وضو يا مثل بيع غبني در غبن فاحش

ص  ق: ١٤٠٥، رساله لا ضرر، انصاريي اساسا ادله احكام به عدم ضرر مقيد مي شوند (دارد يعن

٦٥.(   

  احتمال دوم  

مشابه ديدگاه اول نفي حكم ضرري است به رفع موضوع آن طبيعتا پس از منتفي بودن  

لذا وقتي كه موضوع ضرري باشد اين موضوع ادعائا تلقي  موضوع حكم آن نيز منتفي خواهد شد

كفايه  ،خراسانيپس از متنفي شدن موضوع حكم نيز منتفي خواهد بود ( ود كه نيستمي ش

   ).١٤٣ص  ،٢ق :ج ١٤٠٥، الاصول

مثلا اگر خود موضوع ضرري نباشد ولي د ثمرات تفاوت بيانات مرحوم شيخ و آخون 

مقدمات ضرري باشندطبق مبناي مرحوم شيخ شامل لاضرر مي شود طبق مبناي مرحوم آخوند 

ثمره ديگر در بحث تمسك يا عدم تمسك به مقدمات دليل انسداد در  دلاضرر نمي شوشامل 

  بحث ادله نفي عسر و حرج مي باشد
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مرحوم شيخ اين احتمال را از برخي فحول نقل كرده و آنرا م پيرامون احتمال و نظريه سو

  ضعيف ترين وجه مي داند

ت ممكن اس متدارك نداريملا ضرر يعني نفي وصف عدم تدارك في الواقع ضرر غير  

قائل بگويد در لاضرر نمي توانيم به معناي حقيقي قائل شويم چرا كه ضرر در خارج كثيرا وجود 

 لذا بايد معنايي مجازي درنظر بگيريم و اقرب از اين معاني مجازي ضرر غيرمتدارك است ددار

لام هم مبحث هر ضرري كه در شرع باشد حكم به تدارك آن صورت مي پذيردلازمه اين ك

  ضمان است با دقت و نظر عقلي تدارك ضرر را از ضرر بودن خارج نمي سازد

اما به دقت و نظر عرفي ضرر محسوب نخواهد شد پس شارع مقدس ضرر را به نحو  

علي الاطلاق نفي كرده است تمامي آن ضررهايي كه از ناحيه مكلفين وارد مي شود به حكم شارع 

ساله ر، انصاريوند قاعل آن ضرر مامور به جبران و تدارك مي باشد (مقدس لزوما بايد جبران ش

  ).٦٧ص  ق :١٤٠٥، لا ضرر

  احتمال سوم

 حكم شارع به ضمان جبران نقص را محقق مي سازدچرا كه ذمه فرد ضرر دهنده مشغول  

، فهاني(اصلذا ضرري واقعا محقق نگرديده استت مالك جبران ضرر اس و فرد ضرر بيننده در ذمه

   ).١١٩ص ق: ١٤١٠، اعده لا ضررق

  احتمال چهارم

نست نتيجه و ثمره اين نظريه اي در مفاد لاضررلا ناهيه باشد طبيعتا استعمال مجازي است

كه قاعده لاضرر ديگر قاعده اي فقهي پركاربرد نمي باشد بلكه حكمي فرعي مثل حرمت غيبت 

ر بر قاعده لاضر وي از اضرار مردم تحت عنوان نهي تكليف يعني لا يضر احدكم غيره خواهد شد

  ).١١٩ص  ق: ١٤١٠، قاعده لا ضرر، اصفهانيندارد(ت ساير قواعد حكوم
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  احتمال پنجم 

هم دلالت بر تحريم مولوي دارد هم دلالت بر حكم ارشادي يعني علاوه بر  لا ناهيه است

يز محقق ن حرمت تكليفي و فساد وضعي بحث دلالت بر ترتب احكام وضعي بر مصاديق ضرر

 يا اينكه مي گوييم دلالت اوليه بر مولوي تكليفي و دلالتل اساسا يك لفظ داريم و دو مدلو تاس

  ).١٣٥،ص  ٣ق: ج ١٤١٩، القواعد الفقهيه، بجنورديبالاقتضا بر حكم وضعي در مرتبه بعدي(

  ششماحتمال 

ر اعتقاد ونهي سلطاني است و از سنخ احكام تشريعي الهي نيست برخلاف آنچه كه مشه

  .بر ادله عناوين اوليه وجود ندارددارند و اساسا حاكميتي هم 

  مقدمات چهارگانه 

پيامبر اكرم ص داراي شئوناتي هستند مثل شان نبوت و تبليغ احكام تكليفي مقدمه اول :

مقام افتا در بيان احكام شرعي مقام و منصب قضاوت و فصل الخصومه منصب  يا وضعي دين

امت و جامعه در مقام افتا و بيان احكام الهي پيامبر مي فرمايند خداوند نماز را  سلطنت و مديريت

نافرماني نسبت به خداوند محقق شده است نه  واجب كرد بر فرض گوش نكردن افراد و بندگان

امر و نهي پيامبر بما انه ولي و مدير مثل امر به  عنسبت به پيامبر اكرم ص در مقام مديريت جام

نگه در مساله جنگ احددر صورت عدم امتثال افراد مخالفت با پيامبر محسوب مي توقف در ت

   لشود چرا كه در قرآن داريم اطيعوا الله و اطيعوا الرسو

 و گاهي مي گويند گاهي اوقات مي بينيم كه مي گويند قال رسول الله ص م:مقدمه دو

فرض نقل كلمه أمر ظهور در  ميان اين الفاظ تفاوت وجود دارد بر صقضي يا حكم رسول الله 

بر  ستامر مولوي سلطاني است بر فرض نقل كلمه قضي ظهور در قضاوت و فصل خصومت ا

بر فرض نقل كلمه قال ظهور در امر  فرض نقل كلمه حكم دو احتمال فوق هر دو محتمل هستند

مات و لشاهد مطلب اينست كه با تتبع در موارد و مصاديق استعمالي و كاركرد ك مولوي دارد
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ساسا ا واژگان مي بينيم استفاده از كلمات حكم و قضي و امر در سائر ائمه بسيار محدود است

     دساير ائمه در مقام قضاوت و سلطنت نبوده ان

اوامر سلطاني كه با تعابير فوق بيان مي شود ممكن است كلمات ديگري نيز  :مقدمه سوم

  دارا شوندهمچون قال با فرض وجود قرينه چنين دلالتي را 

بيان مواردي كه كلمه حكم و قضي به كار رفته است به اعتبار انه حاكم  :مقدمه چهارم

قاعده لاضرر از سنخ امر مرسوم است قضي رسول الله ص لا ضرر و لا ضرار ظهور در  و سلطان

چرا كه قرينه داريم در جريان سمره نه سمره و نه مرد انصاري دحكم سلطاني و ولايت جامعه دار

داراي شبهه حكميه موضوعيه نبودند لكن پيامبر اكرم ص وقتي ديدند سمره مشغول برهم زدن 

نظم جامعه است و مشغول رفتار خلاف عدالت است پيامبر بما انه مدير جامعه حكم سلطاني نمودند 

لذا در قاعده لاضرر نه مساله فصل خصومت و نه تبليغ احكام الهي  جهت از بين ببردن منشا فساد

طرح نيست بلكه از سنخ امور سوم است اگر كسي بگويد با رحلت پيامبر اكرم ص چنين اموري م

مي گوييم سلطنت نبي اكرم اختصاص به زمان حيات ايشان ندارد همانطوري كه  به پايان رسيد

ص  ١ق: ج  ١٤٠٦، قواعد فقه، داماد( نبوت ايشان ابدي است و اختصاص به زمان حيات ندارد

١٤٥.(  

ي حضرت آيت الله سيستانو امام معتقدند ضمانت اجرايي مستفاد از لاضرر استمرحوم 

نوع لاضرر كه نفي طبيعت است در تعابير مت معتقدند كه ضمانت اجرايي مستفاد از لاضرار است

  شارع در مقامات مختلفي استعمال مي گردد 

اهي در مقام گاهي در مقام افاده تحريم ارشادي گ گاهي در مقام افاده تحريم مولوي

  مافاده وجود نداشتن حكم متوه
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با  مدخول لا همراه  و لا رفث و لا فسوق في الحج و امثالهم ابلا صلاه الا بفاتحه الكت

ص  ١ق: ج  ١٤٠٦، قواعد فقه، دامادخصوصيات و قرائن تعيين كننده تفاوت معنايي خواهندبود(

١٤٧.(   

ت يعني بت بلكه مطلبي بالاتر اسصرف داعي نس:حضرت آيت الله سيستاني مي فرمايند

لا وارد شده بر سر طبيعت داراي معاني  محتوا و باطن كلام يا همان عنصر معنوي ملاك است

اهي گ انواع لا بر حسب مدخول شدمختلفي است اساسا اختلاف معنا مرتبط با مدخول لا مي با

در  تحديد موضوعاهي گ ماهيت اعتباري است مثل لا طلاق لمن اراد گاهي بحث سلب آثار است

يام در اينگونه موارد موضوع محدد مي شود يعني ق مثل لا صلاه الا بطهور لا صلاه الا بفاتحه الكتاب

لولد و حالت ديگر لا ربا بين ادنظر است و قعود مطلق ملاك نيست بلكه مقيد به شرايط خاص م

اراي آثاري است مثل چوب الوالد رفع آثار در اينگونه موارد ملاك است ساير انواع رباها د

  خوردن يا عدم مالك زيادت شدن

  امر عقيب الحظر يا نهي عقيب الامر

در اينگونه موارد طبيعتي داريم كه مكلف به جهت اينكه قبلا بدان امر شده بود نسبت به  

 به عبارت بهتر مورد رغبت يا انزجاررد  يا اينكه به جهت نهي قبلي از آن انزجار دا او رغبت دارد

مثلا انزجار صيد به جهت فرمان به محرم و به جهت لحاظ حكم سابق موجود است نه بما هو ه

شدن بعد امر به صيد كردن بعد از احلال حال بعد از صدور امر آنچه كه محقق است اينست كه 

در جريان سمره بن جندب سركشي نسبت به  ددحكم سابق برداشته شده و فاقد اثر خواهد گر

البته مادامي كه تحقق ضرري اتفاق نيفتد و بر فرض ضرر اباحه  اشدخودش مباح ب ملك و درختان

اضررو قاعده ل، (سيستانيعقيب الحظر است در بحث لاضرر مطلب امراست  و توسعه برداشته

  .)٧٥ص  ق:١٤١٤، لاضرار
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  گفتار دوم

و استناد  الدرباره مستندات و مدارك به ادله اربعه استدل رمستندات قاعده لا ضرپيرامون 

  صورت پذيرفته است

اينكه به دليل عقل به عنوان چارچوبي وسيع استدلال صورت پذيرد دشوار و : دليل عقل

لكن ممكن است در مواردي مساله ضرر ذيل و زير مجموعه بحث قاعده قبح عقلي  مشكل است

داق ظلم مصمثل بحث در خيار غبن فاحش بدين بيان كه عقل اين نوع ضرر را  ظلم قرار يگيرد

مي بيند و آنرا قبيح مي شمارد اما به نظر مي رسد اينكه هر مقداري از ضرر مصداق ظلم تلقي 

و نكته مهم آنست كه في الجمله امكان استدلال به دليل عقل  شود محل ابهام و اشكال مي باشد

  وجود دارد

شد مثل بحث در مواردي از فقه مهم ترين دليل همين قاعده لا ضرر مي با :دليل اجماع

خيار غبن البته ممكن است گفته شود اجماع مدركي است و مشهور هم درباره اجماع مدركي 

معتقد به عدم حجيت آن هستند لذا حداكثر و نهايتا به عنوان مويد و دليل في الجمله قابل استفاده 

  است

 در مسائلي همچون ارث و وصيت و شهادت بحث:پيرامون برخي از آيات قرآن كريم  

نهي از ضرر وجود دارد ممكن است با ديدن اين موارد و كنارهم قرار دادن مصاديق متعدد به 

قاعده اي كلي دستيابي صورت پذيرد به عبارت بهتر امكان مطرح سازي قرآن به عنوان دليل يا 

  لااقل مويد قابل اعتنا وجود دارد

  آيه اول 

وَعلََى الْمَولُْودِ  ۚ◌  الرضََّاعَةَ يتُِمَّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ ۖ◌ يْنِ كَامِليَْنِ وَالوَْالِدَاتُ يُرضِْعْنَ أَولَْادهَنَُّ حوَلَْ

 لهَُ  مَولُْودٌ ولََا بِولَدَهَِا وَالِدَةٌ تضَُارَّ لَا ۚ◌  وُسْعهَاَ إلَِّا نَفْسٌ تُكَلَّفُ لَا ۚ◌ لَهُ رِزْقهُُنَّ وكَِسْوتَهُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 

 ۗ◌ نْهُمَا وتََشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَليَهِْمَا مِ تَراَضٍ عنَْ  فِصَالًا أَراَدَا فَإِنْ ۗ◌  لِكَٰ◌ ذَ مثِْلُ ارثِِ الوَْ  وعََلَى ۚ◌  بِولََدِهِ
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 اللهََّ  قوُاوَاتَّ ۗ◌  بِالْمَعْرُوفِ آتَيتُْمْ مَا سَلمَّتُْمْ إِذاَ علََيْكُمْ جنَُاحَ فَلَا أوَْلَادكَُمْ تَستَْرضِْعُوا أَنْ أَرَدتُْمْ وَإِنْ

  سوره بقره )   ٢٣٣(آيه  بَصيِرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللهََّ  أَنَّ وَاعْلَموُا

در خصوص اينكه نوع لا و باء موجود در كلمات لاتضار و بولدها چيست اختلاف ديدگاه 

رباره د ممكن است كسي بگويد لا نافيه است و يا اينكه ناهيه بودن آن مطرح شود وجود دارد

عل تضار هم امكان گفتگو هست همچنين درباره زائده يا سببيت بودن باء معلوم يا مجهول بودن ف

نيز اختلاف وجود دارد بر فرض معلوم بودن فعل و زائده دانستن باء در ترجمه اينطور مي گوييم 

لذا نهي از اضرار مادر يا پدر نسبت به فرزند مطرح خواهد بود را كه ضرر نرساند مادر فرزندش 

لافي كه ميان پدر و مادر وجود دارددر وجه ديگر درباره آيه ممكن است به جهت دعوا و اخت

بگوييم تضار فعل مجهول باشد و نوع باء نيز سببيت باشد در اينصورت معنا چنين مي شود كه به 

سبب والد كه محذوف و درتقدير است به مادر اضرار رسانده نشودبدين معنا كه به جهت خوف 

يا اينكه مادر به جهت خوف از  اط جنسي از سوي زوج صورت نپذيرداز بچه داري برقراري ارتب

 بارداري اجازه برقراري ارتباط چنسي را ندهدنتيجتا فراز اول آيه شريفه بر عموم ادله تقدم دارد

اما فراز دوم طبق قاعده محسوب مي شود چرا ت چرا كه جماع تا چهار ماه قابل ترك كردن اس

 نهايتا مي گوييم آيه شريفه درباره مطلبي خاص است محقق است كه بحث لزوم تمكين بر زوجه

  لكن امكان الغاي خصوصيت و استيفاي قاعده كلان تحت عنوان نهي از ضرر وجود دارد 

  آيه دوم

 كَاتبٌِ كُمْنَبَيْ ولَْيَكْتبُْ ۚ◌ تُبُوهُ فَاكْ مُسمًَّى أَجَلٍ ٰ◌ يَا أَيهَُّا الذَّيِنَ آمَنُوا إذِاَ تدَاَيَنْتُمْ بِدَينٍْ إلَِى

 رَبهَُّ  اللَّهَ ليَْتَّقِوَ الْحَقُّ علََيْهِ الَّذِي ولَيُْمْلِلِ فَلْيَكْتبُْ ۚ◌  اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يكَتْبَُ أَنْ كَاتبٌِ يَأْبَ ولََا ۚ◌  بِالْعَدْلِ

يُمْللِْ وَليِهُُّ عِيفًا أوَْ لاَ يَسْتَطيِعُ أنَْ يُملَِّ هوَُ فَلْهِ الْحقَُّ سَفِيهًا أوَْ ضَعَلَيْ الَّذِي كَانَ  فإَِنْ ۚ◌  شَيئًْا مِنهُْ  يبَْخَسْ ولََا

 منَِ  ونَْتَرْضَ مِمَّنْ وَامْرَأتََانِ فَرَجُلٌ رَجلُيَْنِ يَكُوناَ لَمْ فَإنِْ  ۖ◌  رِجَالكُِمْ منِْ شَهِيدَيْنِ وَاستَْشهْدُِوا ۚ◌ بِالْعَدْلِ 

 تسَْأَمُوا ولََا ۚ◌  دُعُوا مَا إِذاَ الشهُّدََاءُ يأَبَْ ولََا ۚ◌  ٰ◌ كِّرَ إِحْداَهُمَا الأُْخْرىَتَضلَِّ إِحدَْاهُمَا فَتذَُ  أَنْ الشُّهَدَاءِ
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 ۖ◌ رتَْابُوا ا تَألََّ ٰ◌ وأََدنَْى لِلشهََّادَةِ وَأَقْوَمُ اللهَِّ عِنْدَ أَقْسَطُ لِكُمْٰ◌ ذَ ۚ◌  أَجَلهِِ  ٰ◌ إِلَى كَبيِرًا أوَْ  صَغيِرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ

 ۚ◌  تبََايَعتُْمْ إِذاَ اوَأشَْهدِوُ ۗ◌  تَكتُْبُوهَا ألََّا جنَُاحٌ عَلَيْكُمْ  فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُديِرُونَهَا حَاضِرةًَ تجَِارةًَ  تَكُونَ أَنْ إلَِّا

 بِكلُِّ  اللهَُّوَ ۗ◌  اللَّهُ مُوَيُعلَِّمُكُ ۖ◌ قُوا اللهََّ وَاتَّ  ۗ◌  بكُِمْ فُسُوقٌ فَإِنهَُّ  تفَْعَلُوا وإَنِْ ۚ◌  شهَِيدٌ  ولََا كَاتبٌِ يضَُارَّ ولََا

  بقره) ٢٨٢(آيه  علَيِمٌ شَيْءٍ

آيه شريفه داراي دو قرائت است بدين بيان كه در فراز و لايضار كاتب كاتب فاعل 

بر فرض قرائت مجهول معناي آيه شريفه اين مي شود عدم اضرار  اعلمحسوب مي شود يا نايب ف

بي وقت به او رجوع نشودچرا گه چنين مراجعاتي  با اين توضيح كه وقت و رساندن به نويسنده

اضرار محسوب مي شود و افراد بواسطه امر موجود در فراز و ليكتب كه ظهور در وجوب دارد 

از آن سوء استفاده مي كنندبر فرض قرائت معلوم معنا اينطور مي شود كه عدم ضرر رساندن به 

يسديا از شهادت دادن خودداري كاتب مطالب خلاف واقع ننو صاحب حق توسط كاتب يعني

  نكند مطابق اين بخش مساله خارج از محل نزاع خواهد شد

  آيه سوم

 مِمَّا تَأخْذُُوا أنَْ  لَكُمْ  يَحِلُّ ولَاَ ۗ◌  بإِحِْسَانٍ تَسْرِيحٌ أوَْ  بِمَعرُْوفٍ فإَِمْسَاكٌ ۖ◌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ 

 فيِمَا عَلَيْهمِاَ نَاحَجُ فَلَا اللَّهِ حُدوُدَ يُقيِمَا ألََّا خِفتُْمْ فَإِنْ ۖ◌ ا يُقيِمَا حُدُودَ اللَّهِ ا إِلَّا أَنْ يَخاَفَا ألََّشيَْئً آتَيتُْمُوهُنَّ

 ٢٢٩الِمُونَ (آيه الظَّ هُمُ ئِكَٰ◌ فَأوُلَ  اللهَِّ حُدوُدَ يَتَعدََّ  وَمنَْ  ۚ◌  تَعْتَدُوهَا فَلاَ اللهَِّ  حُدوُدُ تلِكَْ  ۗ◌  بهِِ  افْتَدَتْ

   بقره)

ممكن است بگوييم رجوع دو حالت دارد  حث درباره رجوع در طلاق رجعي استب 

گاهي رجوع پسنديده و نيكو است مثل جايي كه زمينه اصلاح امر و شرايط براي ادامه زندگي 

اهي گ وجود داشته باشد و رجوع اتفاق بيفتد كه اساسا غرض از طلاق رجعي همين مطلب است

لت غرض از رجوع ضرر رساندن توسط زوج نسبت به زوجه هم رجوع ناپسند است در اين حا

  است زوج متمسكا به دارا بودن حق رجوع جهت اضرار رساندن به زوجه رجوع را انجام مي دهد
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  آيه چهارم 

 إلَِّا نفَْسًا لهَُّال لفُِّيُكَ لَا ۚ◌ مِمَّا آتَاهُ اللهَُّ  فَلْينُْفِقْ رِزقْهُُ عَلَيْهِ قدُِرَ وَمنَْ ۖ◌ ليُِنْفِقْ ذُو سَعةٍَ مِنْ سَعَتهِِ 

  طلاق ) ٧( آيه يُسْرًا عسُْرٍ بَعدَْ  اللهَُّ سيََجْعَلُ ۚ◌  آتَاهَا مَا

يكي از احكام طلاق دادن زوجه بحث نفقه و سكونت زوجه در زمان عده است كه بر 

آيه شريفه در مقام نهي از اضرار و تضييق بر مطلقات در مساله سكني  باشدحالعهده زوج مي 

در صورت دادن نفقه كمتر از اقل واجب به زوجه بحث ارتباطي با قاعده  بدين بيان كه است

لاضرر ندارد چرا كه في نفسه اين عمل حرام است و نيازي به قاعده لاضرر جهت اثبات حرمت 

آن وجود ندارد در صورت دادن نفقه حداقلي يا همان اقل واجب اگر دليل زوجه براي اين كار 

  به زوجه باشد مساله قاعده لاضرر مطرح خواهد بودرساندن اضرار 

  روايات و اخبار 

در خصوص روايات ذكر اين نكته مهم است كه منقول از طريق خاصه و عامه مي باشد 

و برخي از اين روايات در مقامي خاص آمده است و برخي نيز به نحو عام دلالت بر قاعده را 

  داراست

 لاَ فإَِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ -اذْهبَْ فَاقْلَعْهَا وَ ارمِْ بِهَا إلَِيْهِ -ص لِلْأَنْصاَرِيِّ رَسُولُ اللَّهِ : فقالروايت اول

  .)٤٢٩، ص ٢٥ج  ق:١٤٠٩ضِرَارَ(عاملي، وسائل الشيعة، 

قال النبي ص : لا ضرر و لا اضرار في الاسلام (صدوق، من لا يحضره الفقيه، روايت دوم :

  ).٣٣، ص ٤ج  ق:١٤١٣

 ق:١٤٠٩قَالَ رَسوُلُ اللهَِّ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِراَرَ علي مومن (عاملي، وسائل الشيعة، : روايت سوم 

  .)٣٢، ص ١٨ج 
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روايات برخي قائل به تواتر هستند لكن به نظر مي رسد ولو اينكه و دلالت سند  درباره

وق به سند برخي روايات تمام نيست اما از مجموعه روايات هم منقول از خاصه و هم عامه وث

 مطابق بيانات فوق مشاهده مي صدور اين مضمون بدست مي آيد و نيازي به كنكاش وجود ندارد

ر روايات د قيد علي مومن / في الاسلام / بدون قيد اضافه همانند با جود نقلهاي متفاوتشود كه و

مي ن نقل ثمره عملياتي مترتب نمي باشد و اخلالي به معنا  اختلافشريفه وجود داردگاهي بر 

ر آن ب گاهي ثمره عملياتي  و رساند مثل اينكه نقل به معنا توسط امامان اجازه داده شده است

  شوددر اينصورت لزوما بايد دقت و كنكاش يه مترتب مي شود مثل مانحن ف

  پيرامون تعارض بين عدم الزياده و عدم النقيصه

چيزي و از طرف مي گوييم اصل بر عدم غفلت راوي كه از طرفي عدم اضافه كردن 

ديگري عدم حذف كردن قيدي است موجب اصطكاك و تنافي مي باشد ممكن است اين بحث 

به صورت كبري كليه مطرح شود يا اينكه بحث در خصوص مانحن فيه چه وضعيتي را پيدا مي 

غفلت موجب نقص داراي قوت بيشتري نسبت به  كند منشا زيادت و نقيصه هر دو غفلت است

 دت است و اصاله عدم الزياده بر اصاله عدم النقيصه مقدم است خردادغفلت موجب زيا

 ق:١٤٠٩فقال رسول الله ص للانصاري : فانه لا ضرر و لا ضرار (عاملي، وسائل الشيعة،   

  .)٤٢٩، ص ٢٥ج 

در اين روايت بيان كبري لاضرر و لاضرار جهت توسعه در موارد مشابه نقل گرديده 

علاوه بر وجود كبري قيد علي مومن كه زيادت بر روايت  ان ن مسكاست در روايت منقول از اب

است و همچنين بيان صغري كه انك رجل مضار است آمده است در روايت منقول از ابوعبيده 

كبري با  يجهنتحزاء فقط صغري بيان شده است و خبري ازكبري لا ضرر و لاضرار نيست و البته 

خصوص اينكه آيا استدلال مطرح شده از سوي نبي اكرم  بيان ما اراك الا مضارا آمده است در

تفاده قضيه اس امكانقضيه است يا اينكه  انيگزيني درخت در بهشت مختص به هماص مبني بر ج
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كليه وجود دارد مي گوييم قاضي يا مدير مجاز است از بيت المال جهت رفع مشكل و منازعات 

  پرداختي داشته باشددر واقعه سمره بن جندب دو مطلب يا احتمال وجود دارد

جمع بين حقين كه همان حفظ حريم خصوصي مرد انصاري و حق عبور  : احتمال اول 

درخت مي باشد حق مطلق سمره جهت عبور و رسيدن به درخت به سمره بن جندب نسبت به 

حالت مقيد و مشروط به اطلاع رساني به شخص انصاري گرديده است و دليل اين جمع ميان حقين 

  كبري لاضرر و لا ضرار مي باشد 

كبري لا ضرر و لاضرار در مقام استدلال بر كندن درخت از سوي مرد :احتمال دوم 

 ،قاعده لاضرر، عراقي(دا كه تنها راه دفع ضرر همين طريق و كار مي باشانصاري مي باشدچر

  ).٣٨، ص ق: ١٤١٢

عمده در خصوص اين روايات دو روايت مي باشديكي در  :پيرامون روايات دسته دوم 

وجود عبارت لاضرر  پيرامون روايت شفعه ديگري هم در بحث منع مازاد از آب خصوص شفعه

  ن مرحوم كليني و شيخ طوسي در تهذيب آمده استدر نقل مشايخ ثقاتي همچو

عنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضىَ رسَوُلُ اللهَِّ ص بِالشُّفْعةَِ بيَنَْ الشُّركََاءِ فِي روايت چهارم : 

  .)١٦٤، ص ٧ج  ق:١٤٠٧، تهذيب الاحكام ، (طوسيالْأَرضَيِنَ وَ الْمسََاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ 

  حال در خصوص مرجع ضمير قال : محتمل است رسول الله ص باشد يا امام معصوم ع 

در جايي كه تحديد و مشخص كردن مرزهاي افراد معين باشد بحث شفعه منتفي مي 

بيان مرحوم صدوق نقل ايشان در كتاب لايحضره الفقيه با نقل مرحوم كليني متفاوت است  اشد ب

  لي آمده است و چنين در فقره آخر و تكمي

و قال الصادق عليه السلام بر فرض پذيرش احتمال نبي اكرم ص بودن دو احتمال ديگر  

  د بوجود مي آي
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در كلام پيامبر اكرم ص حكم و قضاوت رسول الله ص در بحث شفعه و :احتمال اول  

است  هلاضرر در كنار يكديگر بوده است احتمال دوم بيان پيامبر اكرم ص در دو جا مطرح گرديد

يعني قضي رسول الله ص در بحث شفعه و در جاي ديگري فرموده اند لا ضرر و لاضرار و امام 

ن اگر چنين باشد حجيت دارد لك تعليه السلام دو عبارت را در كنار يكديگر تجميع نموده اس

 تاگر هر دو كلام از پيامبر جدا باشد ولي راوي آنها را كنار يكديگر جمع كرده باشد فاقد حجي

خواهد بودمقتضاي فصاحت بين اجزاي يك متن و عبارات آن بايد ارتباط منطقي وجود داشته 

  باشد

اگر پيامبر اكرم ص جمع كرده باشند حكمت جعل  :بيان حضرت آيت الله سيستاني 

اگر امام صادق عليه السلام تجميع كرده باشددو احتمال مطرح  شدشفعه لا ضرر و لاضرار مي با

م جهت تقوي: دوم  همين بيان در جايي كه اگر پيامبر اكرم ص جمع كرده باشد : اول مي شود

 احاديث گويا امام عليه السلام جهت تقويم روايت به كلام پيامبر اكرم ص استشهاد كرده اند

   .)٧٥ص  ق:١٤١٤، قاعده لاضررو لاضرار، (سيستاني

  ق عليه السلام پيرامون حديث منع فضل الماءروايت عقبه بن خالد از امام صاد 

قال قضي رسول الله ص بين اهل المدينه في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيءو قضي 

، الكافي، ليني(كص بين اهل الباديه انه لا يمنع فضل ماء ليمنغ به فضل كلا و قال لا ضرر و لا ضرار 

ر و ره لاضريعني فق همان بحث حديث شفعه اينجا هم قابل تكرار است. )٢٩٥ص  ٥ج  ق:١٤٠٧

  استلاضرار كلام خود رسول الله ص است يا اينكه راوي آنرا اضافه كرده 

قاعده لاضرر هم حكما و هم موضوعا متفاوت از بحث منع فضل مرحوم اصفهاني:بيان  

الماء است چرا كه اساسا منع فضل الماء از نظر موضوعي ضرر محسوب نمي شود بلكه صرفا عدم 

هم منع فضل الماء فاقد حرمت است حال آنكه لاضرر ناظر به حكم النفع است از نظر حكمي 

الزامي مي باشد به بيان بهتر اگر كسي آب را منع كند در نتيجه منع آب چوپان ديگري نمي تواند 
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از چراگاه استفاده كند و اين عدم النفع است نه تحقق ضرر لذا فقره اضافه شدن توسط راوي 

   . )٦٢ص  ق:١٤١٠، اعده لاضررق، (اصفهانيانجام گرديده است

لا ضرر و لاضرار در روايات ديگر الزامي است اما :  بيان حضرت آيت الله سيستاني 

گاهي  گاهي الزامي و دارديعني لاضر دو كاربرد ت ممكن است در اين روايت بگوييم تنزيهي اس

  .)٧٧ص  ق:١٤١٤، قاعده لاضررو لاضرار ، (سيستانيتنزيهي

محمد بن سنان عن ابي الحسن عليه السلام قال سالته عن ماء الوادي ر پنجم : خبروايت  

فقال عليه السلام ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلا و قضي عليه السلام في اهل البوادي 

به نظر مي . )٢٣٥،ص  ٥ج  ق:١٤٠٧، الكافي ، (كلينيان لا يمنعوا فضل ماء و لا يصعنوا فضل كلا

ظر به حكم استحبابي است و آبي كه مملوك نباشد برخي روايت را به علفزاري رسد روايت نا

حاشيه ، مامقانيكه در زمين مباح باشد تقييد زده اند نه علفي كه در زمين مملوك شخص باشد(

  ).٣٢٨، ص ق: ١٣٥٠، علي رساله لاضرر

بن  يعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده علي بن الحسين عن ابيه عن عل: روايت ششم

ابي طالب قال قال رسول الله ص خمس لا يحل منعهن ، الماء و الملح و الكلا و النار و العلم و 

 ٢٣٦ص  ،٥ق:ج ١٤٠٧، الكافي ، (كليني فضل العلم خير من فضل العباده و كمال الدين الورع

قاعده لاضرر مي تواند بر روايت فضل آب منطبق شود فقره لا ضرر بخشي از قضاوت و حكم .)

نبي اكرم ص است يا لا اقل اضافه معصوم مي باشد در مقام تحليل و تبيين لذا مي توانيم فقره 

  ملاضرر را به عنوان ضابطه و معيار پذيرفته و به ساير موارد تعميم دهي

سئل عن جدار الرجل و هو سطره بينه و بين جداره سقط اضرارا بجاره قال روايت هفتم : 

ق:ج ١٤٠٨، مستدرك الوسايل، ضرر و لاضرار (نوريالله ص قال لا: لا يترك و ذلك ان رسول 

روايت در مقام نفي حكم و اثبات حكم يعني اصلاح ديوار بواسطه لاضرر است . )٤٤٧، ص ١٣
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مهم ترين دليل قاعده لا ضرر روايات است مثل اخبار سمره بن جندب و شفعه و بحث عدم منع 

  شداعده از مجموعه روايات قابل استفاده و اصطياد ببه نظر مي رسد اصل و اساس قا از فضل آب

  نتيجه گيري

  با توجه به آنچه كه بيان كرديم مشخص گرديد كه ضرر در مقابل نفع مطرح است

در خصوص معناي اضرار تفاوتهاي قولي وجود دارد كه في الواقع همان معناي ضرر را 

ا تلف علما و فقهاي معاصر مخصوصداراست يا اينكه داراي معناي متفاوتي مي باشدبيانات مخ

  تحليل و تبيين ديدگاه حضرت آيت الله سيستاني را به طور مستوفي بيان كرديم

به نظر مي رسد آنچه كه ايشان در خصوص قاعده لاضرر بيان كرده است مطلبي قابل 

 و در خصوص مستندات و مدارك قاعده نيز به نظر مي رسد عمده دليل اخبار. قبول و اعتنا باشد

گرچه برخي از اخبار به جهت سندي قابل مناقشه هستند . وايات معصومين عليهم السلام باشدر

ه عنوان آيات شريفه قرآن نيز مي توانند ب. لكن مجموعا با توجه به دلالتشان قابل پذيرش هستند

  مويد و شاهد استفاده شوند

  منابع فهرست 

مؤسسه آل البيت عليهم السلام،  ،١چ، ١٨ج، » وسائل الشيعة« املى، ، محمد بن حسن، -١

 ق ه ١٤٠٩قم ، 

، دفتر انتشارات اسلامى ، قم ،٢چ ، ٤ج، » من لا يحضره الفقيه« قمّى، محمّد بن بابويه، -٢

  ق ه ١٤١٣

، ، دار الكتب الإسلامية، تهران ٤چ،  ٧ج» تهذيب الأحكام« طوسى، محمد بن حسن، -٣

 ق ه ١٤٠٧

 ق. ١٤٠٧ر الكتب الإسلامية، تهران، ، دا ٤چ ، ٥ج، » الكافي  «كلينى، محمد بن يعقوب، -٤
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،  مركز نشر علوم اسلامى،  ١٢چ، ١ج، »قواعد فقه « يزدى، مصطفى محقق داماد، -٥

  .ق ه ١٤٠٦تهران، 

 ١٤١٩، نشر الهادي، قم ،  ١چ  ،٣ج،» القواعد الفقهية« بجنوردى، سيد حسن موسوى، -٦

 ق ه

 ١٤١٢،دار الكتب الإسلامية، تهران ،  ٦چ ،  ٤،ج» قاموس قرآن «قرشى، سيد على اكبر، -٧

 ق ه

، مؤسسه آل البيت عليهم ٣چ، ١٣ج، » مستدرك الوسائل « نورى، ميرزا حسين ، -٨

 ق ه ١٤٠٨السلام، بيروت، 

،دفتر انتشارات اسلامى، قم  ٢چ، ١ج،  »قاعدة لا ضرر « نمازى ،  هٰ◌ اصفهانى، فتح اللّ-٩

 ق ه ١٤١٠، 

سيستانى الله ، دفتر آية  ١چ ،١ج، » قاعدة لا ضرر و لا ضرار « سيستانى، على حسينى، -١٠

  ق ه ١٤١٤، قم، 

، مركز الكتاب ١چ  ، ٧ج، »التحقيق في كلمات القرآن الكريم«مصطفوى، حسن،  -١١

  ق ه ١٤٠٢للترجمة و النشر، تهران،  

، دار الفكر للطباعة و النشر ،  ٣چ  ، ٤ج، »لسان العرب«. ابن منظور، محمد بن مكرم، ١٢

  ق ه ١٤١٤بيروت ، 

، دار ١چ ، ٧ج، »تاج العروس من جواهر القاموس«، ي. واسطى، سيد محمد مرتض-١٣

  ق ه ١٤١٤الفكر للطباعة و النشر، بيروت ، 

، مجمع الذخائر ١چ،  ١ج، »حاشية على رسالة لا ضرر«،  هٰ◌ . مامقانى، ملا عبد اللّ-١٤

  ق ه ١٣٥٠الإسلامية، قم، 
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انتشارات دفتر تبليغات اسلامى  ،١چ، ١ج ،»قاعدة لا ضرر«عراقى، آقا ضياء الدين،  -١٥

.ق ه ١٤١٨حوزه علميه قم، قم،  


